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نقاشی قهوه خانه: خاطرات کاظم دارابی

9۶8▪صفحه ▪
انتشارات▪سوره▪مهر ▪

کتاب حاضر دربردارنده خاطرات یکی از متهمان اصلی 
ماجرای رســتوران میکونوس، است که از منظر و دیدگاه او 
روایت می شــود و بســیاری از ابهامــات را در خصوص این 
ماجــرا برطرف می کنــد. در پی این عملیــات چهار نفر از 
اعضــای حــزب دموکرات کردســتان ایــران از جمله رهبر 
حزب کشته می شوند و این حادثه به یکی از جنجالی ترین 

پرونده های تاریخ قضایی آلمان تبدیل می شود. 

شب های بی مهتاب

2۶۰▪صفحه ▪
انتشارات▪سوره▪مهر ▪

کتاب شــب های بی مهتــاب مجموعه خاطراتی اســت 
که ســرهنگ شهاب الدین شــهبازی آن را درباره 10 سال 
اسارت خود در کشور عراق و آزار و اذیت های آنان نسبت به 
ایرانیان نوشته است. این مجموعه توسط محسن کاظمی 
گردآوری شده است. شهبازی که در اردوگاه های مختلفی 
بوده و طی مدت طولانی اســارتش با بســیاری از اســرای 
ایرانی هم برخورد و آشــنایی داشته است، تحلیل هایی از 

اتفاقات دوره اسارت دارد. 

یادداشت های سفر

۳۰۶▪صفحه ▪
انتشارات▪سوره▪مهر ▪

صیاد شــیرازی هیاتی را با نام »معارف جنــگ« ایجاد کرد تا 
خاطرات و مطالب رزمندگان اسلام را در ماموریت های میدانی و 
تحقیقاتی در صحنه ها، مناطق عملیاتی و عوارض باقی مانده از 
جبهه های جنگ، ضبط و ثبت کند. محسن کاظمی که در سال 
1374 به عنــوان وقایع نگار همراه هیات یادشــده بود، به گفته 
خودش تمامی لحظات و دقایق افراد را با تکنیک نشان گذاری و 

تندنویسی در مکان هایی که حاضر بوده، ثبت کرده است. 
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صهیونیست ها( را منفجر می کنند. فرارهای عزت 
شــاهی پس از توزیــع اعلامیه های تنــد آیت الله 
ســعیدی و عدم حمایــت افراد مشــهور در جهت 
مخالفت با ســرمایه گذاری آمریکایی هــا در ایران 
شروع می شود که با زیرکی تمام در حین انتقال به 
ماشین، از دست مامورین ساواک فرار می کند. به 
اراک و شمال فرار می کند. دوستانش بعد از فرار او 
که از رادیو بغداد )رادیو میهن پرستان( پخش شده 
بود، همه فعالیت ها را بــه گردن او می انداختند و 
پرونده قطوری از آتش زدن طاق نصرت ها و توزیع 
اعلامیه هــا و انفجــار دفتر ال. عال درســت کرده 
بودنــد و جالب آنکه همه افــراد مرتبط با عملیات 

ال. عال غیر از عزت شاهی دستگیر شده بودند. 
کتاب خاطرات عزت شاهی به عنوان یک کتاب 
مبتنی بر تاریخ نگاری شفاهی دارای ویژگی هایی 
مهم اســت کــه آن را از دیگــر خاطــرات مبارزان 
دوران انقــلاب جــدا می کنــد. از یک ســو کتاب 
عزت شاهی تاریخ شفاهی »شخص محور« است. 
گرچه سوالات از متن حذف شده اند، اما از روایت 
تدوین شده، می توان به سوالات پی  برد. از سویی 
با پژوهش به معنی واقعی کلمه، محســن کاظمی 
این موضــوع فردمحور را در کانال تاریخ شــفاهی 
موضوع محــور قرار داده اســت و این گونه اســت 
که این کتاب ارزشــمند نه تنها قســمتی از تاریخ 
انقلاب اســلامی، بلکه تاریخ مبــارزات گروه های 
مختلف سیاســی را در دو دهه به تصویر کشــیده 
است. از ســوی دیگر کتاب خاطرات عزت شاهی 
به لحاظ بهره مندی از منابع و اســتنادات بســیار 
غنی است. محقق از هر منبع ممکن مانند اسناد، 
مطبوعات، مصاحبه ها، کتب، جزوات سیاســی، 
اعلامیه ها، و حتی سنگ نبشته قبر به نحو مطلوب 
استفاده کرده است. اما برجسته ترین امتیاز کتاب 
خاطرات عزت شاهی، نثر آن است. این نثر روان، 
ســاده، بی تکلف و واقعی خواننده را تا آخر کتاب 
بــا خود همــراه می کند. این نثــر صداقت راوی و 
تدوین گر در بیان موضوعات را نشــان می دهد. در 
متن کتاب و در موقعیت های مختلف با اســتفاده 
از فضاســازی های مناســب، خواننــده می تواند 
شرایطی که خاطرات در آن به وقوع پیوسته و افراد 
کنش گر در صحنــه را ادراک کند. به عنوان مثال 
ایــن پاراگراف را بخوانید: »اتاق شــماره 22 کمی 
شــیب داشــت و کف آن خیس بود. مــرا که لخت 
مادرزاد بودم کف اتاق نشــاندند و گفتند: بنویس. 
من دو زانو نشستم و با یک دستم ستر عورت کردم 
و با دست دیگرم خودکار را گرفته بودم. از زور سرما 
دندان هایم به هم می سایید. از دماغ و دهانم بخار 
بلند می شد. دست و بدنم می لرزید. نمی توانستم 
چیزی بنویســم. سرما در بدنم رسوخ کرده به مغز 
استخوانم رســیده بود. با لرز و بریده بریده گفتم: 
نمی توانم بنویسم...« در این پاراگراف با استفاده 
از جملات کوتــاهِ چندکلمه ای و توصیف وضعیت 
فیزیکی اتاق مورد اشاره، پوشش و شرایط جسمی 

راوی می توانیم شــخصیت مامورین ساواک، نحوه 
رفتــار آنها بــا زندانیان و ســختی هایی کــه راوی 
تحمل کرده را ادراک کنیم. گویاســازی مناســب 
و متناســب با متــن از ویژگی های این اثر اســت. 
متاســفانه در کتاب هایی که با نام تاریخ شــفاهی 
تولید شــده اند، افــراط و تفریط چشــمگیری در 
معرفی اماکن، شخصیت ها، وقایع و سایر مطالب 
وجود دارد. در برخــی کتاب ها با توضیحات چند 
صفحه ای بــرای واژه هایی که اصلًا لازم نیســت، 
حاشیه بر متن غلبه کرده است و از سوی دیگر در 
برخی کتاب های مورد اشــاره حتی ضروری ترین 
مــوارد لازم برای معرفی در پانوشــت مغفول مانده 
اســت. در مجموع با اینکه کتاب هایی که در قالب 
خاص تاریخ نــگاری به جریان شناســی گروه های 
مبارزاتی قبل از انقلاب می پردازند، کم نیست اما 
ویژگی کتاب خاطرات عزت شاهی این است که با 
روایتی خاطره گونه و در بستر اتفاقاتی جذاب این 
اطلاعات را ارائه می کنــد و همین امر هم موجب 

خوش خوان شدن کتاب شده است. 
واقعیت این اســت که خواندن داســتان عزت 
شاهی و شکنجه هایی که در کمیته مشترک شده 
است، مو را بر تن آدم سیخ می کند. اما هنر کتاب 
تنها نشــان دادن شقاوت ساواکی ها نیست. نکته 
مهمــی که در این کتــاب وجــود دارد و در خلال 
خاطره ها به چشــم می خــورد، اطلاعات دقیقی 
اســت که از ســازمان های مبارز قبــل از انقلاب 
داده می شود. ارتباط عزت شاهی با سازمان های 
مبارز به ویژه ســازمان مجاهدین خلق )منافقین( 
و حشر و نشــر او با طیف های مختلفی از مبارزان 
مخصوصــا در دوره زندان موجب شــده اســت تا 
اطلاعات ناب و دســته اولی در کتاب دیده شود. 
از ســوی دیگر عزت الله شاهی اگرچه گنجینه ای 
از خاطــرات دوران مبــارزه با رژیم پهلــوی دارد و 
بخشــی از آن را در کتاب خاطراتش منتشر کرده 
اما گســتره حضورش در مبارزه با دستگاه پهلوی 
به قدری اســت کــه می توانــد درباره هــر  یك از 
شــخصیت های انقلاب و دوران مبــارزه خاطرات 
ناگفتــه تعریف کنــد. او که در دوران بازداشــت و 
شــکنجه سه  بار تا خودکشی پیش رفت و شکنجه  
شدن هایش بین مبارزین ضرب المثل است، پس 
از انتشــار کتابش نیز به بیان خاطرات ناگفته ای 
در گفت وگو با خبرگزاری ها و پایگاه های اینترنتی 
پرداخته است. هر چند خواندن کتابش تجربه ای 
بی نظیر اســت. شــاید بهترین جمله ای که بتوان 
درباره کتــاب گفت، از زبان مقــام معظم رهبری 
باشــد که پس از خواندن کتاب گفتــه بودند این 
کتاب همانند شــهری اســت کــه تــازه از زیر آوار 

بیرون کشیده شده است.

عزت شاهی فعالیت 

مسلحانه خود را از 

جشن های تاج گذاری 

در آبان 46 آغاز 

می کند و طاق نصرت ها 

را به آتش می کشد. 

اما به دلیل اهمیت 

بالایی که برای آگاهی 

و مسائل ایدئولوژیک 

قائل بود و ضعف در 

این مسائل را در گروه 

می دید، به فعالیت های 

ایدئولوژیک نیز روی 

می آورد. در سال 49 

در جریان بازی های 

آسیایی فوتبال، 

بازی آخر با رژیم 

صهیونیستی بود، از 

آنجایی که در همان 

ایام مسجدالاقصی 

به آتش کشیده شده 

بود، روح مردم از این 

اتفاق جریحه دار شده 

بود؛ بعد از اتمام بازی 

اتوبوس هایی از طرف 

حکومت تعبیه شده بود 

تا مردم را سریعا پس 

از بازی پراکنده کنند، 

آن ها را پنچر می کنند و 

مردم پیاده در خیابان 

به راه می افتند و در 

همین مسیر، بین مردم 

فعالیت مسلحانه خود 

را ضد پلیس عملی 

کرده و دفتر هواپیمایی 

ال. عال )متعلق به 

صهیونیست ها( را منفجر 

می کنند


